
  
 
 

  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
  30م ـ شماره پياپي يازدهسال 

  90بهار و تابستان 
  

 *زبان معنا و علم از ديدگاه جان ديويي
  

  **االله عالميروح
   ***اكرم سليماني ايرانشاهي

  چكيده
هاي درهم تنيده زبان معنا وعلـم       لفـهؤم يد نگاهي است بر   آ مي  مقاله آنچه دراين 

 در اكثـر مـوارد از آثـار        فيلسوف پراگماتيست آمريكـايي و     ديوييازديدگاه جان   
  .شده است سـپس از مقالات مرتبط استفاده عمده ديويي و

اشـتراكي   اين مباحث به هويت اجتمـاعي و       ست كه در   ا سعي نويسنده برآن  
اي پرداخته شود تمام مفاهيم يكـي پـس از ديگـري بـه گونـه               دانش زبان معنا و  

يابند نظريه زبـان با بحث معنا و معنا بـا          تكامل مي  يند و آ مي ديالكتيك از پس هم   
  .له آميزئجستار و جستار با عدم قطعيت و ابزارگرايي و سپس موقعيت مـس

نظريه جستار باتوافق    توافق اجتماع و   معنا با مفهوم قـرارداد و     مبحث زبان و  
 ـ    اي نـسبي  شود بـدين ترتيب به گونه    علما حاصل مي     گـرديم  يگرايـي مواجـه م

  .شودگـرا ديـده ميفلاسفه تجربه كه در اكثرچنان

   جسـتار،اشتـراك  اجتـماع و، ابزارگرايي، موقعيت،بازسازي :واژگان كليدي

                                                 
  29/10/89 : تاريخ پذيرش     18/7/89 :تاريخ دريافت  *

   دانشگاه تهران گروه فلسفه دانشيار  **
	 Soleiman. iranshahi@gmail.com       كارشناسي ارشد فلسفه **



 132   90بهار و تابستان  / 30شماره پياپي / دهم يازل سا/ )7(نامة پژوهشي  فلسفه و كلام / فصلنامه علامه دو 

 

  هويت اجتماعي زبان و معنا 
هـا و روابـط معنـادار    تفسير ديويي از زبان تفسيري سمانتيك است و شامل نسبت         

 در يك بـستر اجتمـاعي شـكل    يست بلكه كاملاًزي از قبل موجود ن   است و معنا نيز چي    
گيرد و با معيارها و قواعد رفتاري ما رابطه دارد بنابراين آنچه قبل از هر چيـز معنـا                   مي

  .(Tiles, j. E, pp. 33-92)دارد رفتار است
و . دانند و ثابت    نفسها مي   را في  اين عقيده برخلاف نظر فلاسفه سنتي است كه معنا        

و نيز بر خـلاف نظريـه   ) (Todd, 2006, P.2دانند نمي اعث توليد معناتبادل و رفتار را ب
را بـا  ) زبـان  ( Logosكننـد آنـان    گرايانه زبان را نفي مياستعلاگرايان كه جنبه طبيعت

mind) بنابراين زبان اساسش را در      ؛شد  ي تلقي مي  ئيكي گرفتند و ذهن هم ماورا     ) ذهن 
  .)Dewey, 1919, p170(وردآدست ميه چيزي فراتر از رفتار و ارتباطات آدمي ب

 دانـش ماسـت امـا       أديويي معتقد است فلاسفه يونان آگاه  بودند كه تجربه منـش           
به جاي زبان تجربي انتخاب كردنـد و         استفاده بدي از زبان كردند آنها زبان وجودي را        
 وهاي اخلاقي   زبان وجودي براي سنت    .فكر نكردند كه زبان بايد واقعيت را نشان دهد        

ديـويي   .عنوان ساختار ثابت طبيعت به كار گرفته شـد شرح آنها به اجتماعي جاودانه و 
كند زباني نسبي و عمل مداركه زبان طبيعت است و بـا            خود زبان تجربي را معرفي مي     
  .Miettinen, rejio. 2006. p3)(امور واقع تجربي سروكار دارد

1  ها نيز به دو قسم طبيعي     كند و نشانه  يها استفاده م  زبان براي دريافت معنا از نشانه     
  از عوامل طبيعـي بـه مـا         اند كه هاييهاي طبيعي نشانه  نشانه. اند قابل تقسيم  2و اعتباري 

هـا و افـاده معنـا از آن          انسان و حيوان در اين نشانه     ) وجود ابر و نشانه باران    (رسندمي
 و معنـاي    3انداي اعمال نشانه  اين اعمال، . دهندالعمل نشان مي  و به آن عكس    ندامشترك

                                                 
1- Natural Sign       
2- Artificial Sign  
3- Signaling act 
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 ,dewey, 1997)انـد شده از آن سطح رويي معناسـت و اولـين معناهـاي دريـافتي    منتج

p167).  
هاي طبيعي آشكارتر شـده و آدمـي بـر          با پيشرفت جامعه انساني محدوديت نشانه     

هر چه  . تر شد هاي اعتباري و وضعي خود افزوده و زبان گسترده و گسترده          گستره واژه 
شـد زبـان نيـز       تـر هرچه رابطه آدميان باهم گـسترده      تر شد بطه آدميان با هم گسترده    را

اين زبان جعلـي تنهـا شـامل گفتـار يـا نوشـتار نبـوده بلكـه تمـامي                    . گسترش يافت 
ايـن  . گيـرد دهند را نيز در بر مـي      هايي كه معنايي را انتقال مي     حركات و ژست    حالات،

ها حتي با شنيدن    اي كه انسان  به گونه . اد ساخته شد  زبان در اجتماع و در قرارداد با افر       
دهند و به دريافت معناي مـشتركي دسـت         اي نشان مي  هاي مشابه العمليك واژه عكس  

  .(ibid. ibid)يابندمي
بيني رفتارهاي قابـل مـشاهده يـك         معناي مشترك از يك واژه در نتيجه پيش        ةافاد

ي كه قابل ارزيابي تجربـي نيـستند معنـا          هاي حوزه تجربه درون   ارگانيسم است اما داده   
  .)12 :1381محمود خاتمي، (يعني معناي مشترك و اجتماعي ندارند ندارند 

1 كنـد   است كه هويت پيدا مي     كند كه ابژه درون متن    كيد مي أديويي براين مطلب ت   
كـه  كنـد جـايي   خر شباهت پيدا مـي    أهاي اشتراكي زندگي ويتگنشتاين مت    اين به فرم   و

3از توافق در فعل   ديويي   نويسد عجز در    مي نويسد ويتگنشتاين از توافق دراستفاده    مي 2
زبان را به ابزاري براي گـزارش و         4رضايت عمومي  .فهم عجز در توافق در فعل است      

 ,Tiles, j. e(بيني نتايجپيش فعل و تبادل انتخاب كرده است يعني ابزاري براي توافق در

1990, pp. 99(.  

                                                  
1- discourse 
2- agreement in action 
3- agreement in use 
4- convention 
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نسبت مستقيمي بـا      اجتماعي كه با رفتارها قابل ارزيابي است در        معاني مشترك و  
  .اشياء است و بدون اين ارتباط افاده معنا بيهوده است

هـاي  واژه. ايـم ها را پي بگيريم هميشه دو دسته واژه داشـته         اگر سير تاريخي واژه   
2نسبتي د ماننـد   ي و خارجي ندارن   ئهاي نسبتي ما به ازاء جز      واژه هاي انضمامي و واژه  1

هاي انضمامي ما به ازاء جزئي و خارجي دارند اما          و واژه ... قانون عليت، ذات، كلي و      
هاي نسبتي به ايده بدل شدند و مقامي بس متعالي يافتند گـويي             به مرور زمان اين واژه    

  ).dewey, 1997. p 167(كنند بر جهان عين و جزئيات فرمانروايي مي
دهنـده بـه آنهـا      اني مستقل از فرآيندهاي شدن و نظم      ها ش فلاسفه يونان براي ايده   

 منشاء معناست ناديده گرفتند و ايـن        هاي اجتماعي را كه اصولاً    قائل شدند و مشاركت   
 .dewey, 1958(بـود ... گرايي و جدايي ذهن و عـين، مـاده و صـورت و    آغاز ثنويت

p166(.  
معناسـت در سـنت     گونه كه آمد واژه بدون ارتباط با اجتمـاع و اشـياء بـي             همان

  .ايدئالسيتي ايده به تنهايي معنا دارد  جداي از اشياء
  اي از تجربـه و     حقيقت اين است كـه چنـين مفـاهيمي بـدون ارجـاع بـه حـوزه                

هاي شود ايده شناسانه باعث مي  مطالعات زبان . محتوايندهاي متقابل اجتماعي بي   فعاليت
انـد شناسـايي نمـاييم و از        هنـي گـشته   هاي ذ ديگران را كه در زبان تجسم يافته و بت        

 دست برداشـته بـه جـستار در       3مرجعيت قرار دادن آنها و اكتفا به تجربيات دست دوم         
   .)dewey, 1997,  p 168-170(ريشه آنها بپردازيم

                                                  

1- relational words  
2- concrete words  
3- secondary hand experience 
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بلكه قـسمتي   ) بر اساس نظريه تناظر   (كننده آن نيست    زبان آيينه طبيعت و منعكس    
شـود  هاي متداول روبه تكامـل را شـامل مـي         بليتاست از فرآيند طبيعي كه عادات قا      

)Erick Bredo, 1994, p4(.  
عبارتي توافق  نكته قابل اشاره اين است كه زبان اعتباري كه فرآورده قرار داد و به             

هـاي  كند جوامع گوناگون، زبـان    كيد مي أگرايي فرهنگي ت  اي نسبي جوامع است به گونه   
گرايـي  گرايي فرهنگي به نسبي   ارند آيا اين نسبي   گوناگون و به تبع آن معاني گوناگون د       

  .تواند متفاوت باشداي ميزبان و معنا براي هر قوم و قبيله انجامد؟معرفتي مي
گرايي ال فوق را از ديويي بپرسيم ما را به بحث عدم تمايزات و نفي ثنويتؤاگر س

هـا  لف داراي زبان  به نظر ديويي اگر جوامع مخت     . دهدمعنا ارجاع مي   و تدرج در علم و    
نـسبت   . و معاني متفاوتي باشند اين تفاوت نه در كميت كه در كيفيت و درجـه اسـت                

اين بحث بـا بحـث تكامـل و رويـاني            .تباين بين دو گونه فرهنگ و معنا وجود ندارد        
  . زبان و معنا و علم مرتبط است نه بحث جانشيني يك علم به جاي ديگري1بودن

و مطلق بودن حقيقت      كه تكامل ما را به بحث ثبوت معنا        اما باز هم نبايد پنداشت    
رسد ايـن   رساند معنايي مطلق و فراتر از قراردادهاي آدمي وجود ندارد و به نظر مي             مي
معنـاي يـك قـراردادي      . له در گرو فهم مفهوم قرارداد در ديدگاه ديويي بايد باشد          ئمس

مت در  شرح اين قس  . بوط است مبتني بر تجربه است و به كارايي آن در حيطه تجربه مر           
   .مبحث جستار و صدق آمده است

  
  
  
  

                                                  
1- emergenty 
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    هويت اجتماعي زبان و معنا
   معنا -

ايـن معـاني، معـاني       .هر گاه زبان اعتباري ايجاد شد معناي ثانويه نيز تولد يافتند          
اند و اين امكاني بودن نتيجه روبه تكامل بودن آن اسـت كـه در بـستر اجتمـاع                   امكاني

  .ودشساخته مي
سو حضور فيزيكـي و ثابـت آن اسـت          از يك . اي دوگانه دارد  هر پديده خصيصه  

2)معناي اوليه(  ,dewey ()معنـاي ثانويـه  (به تكامل بودن و سياليت آن و از سويي رو 1

1985, p 166 (3له باعث ايجاد ثبوت و قطعيت در مسئله شده به نظريه تـداوم ئاين مس 
معنا بسته به موقعيت است، هر       .سازي معناي در ذهن   خورد و به تبع آن به باز      پيوند مي 

شود و تجربيات قبلي    گاه موقعيت جديدي پديد آيد ذهن در مقابل آن دچار چالش مي           
بنـابراين معنـاي ثابـت پيـشين بـه          . كند  خود را در بستر تجربيات جديد بازسازي مي       

  .)Todd, 2006, p 3(شودابزاري براي فهم مساله جديد بدل مي
  را بـه معنـاي سـيال در حـال بازسـازي         رو معناي ثابت پيشين جاي خـود      ناز اي 

با اين اوصاف معنا چيزي جدا و متنزع     . و داراي نتايجي امكاني و تقريبي است      . دهدمي
هاي بعدي است   نيست و عينيت را در خودش ندارد بلكه پوياست و در رابطه با تجربه             

  ) Dewey, 1916, p 171-169(يابدكه عينيت مي
كه پيشتر گفته شد    اما معاني ثانويه عاري از معاني عقلاني و منطقي نيستند و چنان           

حركات دست پليس و سـوت آن       . كندعلم در پناه معاني ثانويه است كه نمود پيدا مي         
ها و عبور و مـرور      اش باعث نظم در حركات افراد و ماشين       در نگاه اول و معاني اوليه     

                                                 
1- primary meaning 
2- secondary meaning  
3- continuity 
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هـاي  هـا و زمـان    ن حاكي از قانون ثابتي است كه براي مكـان         است اما معناي ثانويه آ    
  .(Dewey, 1956, p 194)قابل صدق است) هاها و زماننه در همه مكان(زيادي 

 در علـم تجربـه همـان        H2O. ندااي كه با تجربه همراه    اما معاني عقلاني و منطقي    
در علـم تجربـي بـا       دهد اما   كند كه آب در زندگي روزمره ما انجام مي        كارهايي را مي  

H2O بنابراين . دست آمده است  ه  كنيم كه در عين حال از تجربه آب ب        پردازي مي  نظريه
هاي رياضـي،   نسبت.  جدا و منتزع از آب نيست       چيزي كاملاً  H2Oله اين است كه     ئمس

هـاي  هاي متعالي و منتزع نيستند و تنها تفاوت در كارهـاي گونـاگون در محـيط               نسبت
  .)Dewey, 1956, p 194(مختلف است

  
  مفاهيم كليات و ذات

له مفاهيم  و كليات اسـت كـه در سيـستم معنـايي               ئله ديگر در بحث معنا مس     ئمس
ي و متـافيزيكي وجـود      ئگيرد اگر هيچ معنـاي مـاورا        ديويي حالت ديگري به خود مي     

ي نيستند او معتقد است اين بدفهمي است كه مفاهيم و كليـات              ئندارد؛ كليات ني ماورا   
منتزع از اشتراك جزئيات متعدد و فراوان بدانيم كودكي كه تازه صحبت كردن را ياد را 

هاي همسايه و گربـه     گويد بعد به سگ     بيند به او فيدو مي      گرفته است اول سگش را مي     
رسـد كـه تنهـا بـه سـگ       گويد اما او چگونه به اين فهم مي  راكن همسايه هم فيدو مي    

 ديگر به اين تجربه     يء تجربه اين شيء به تجربه ش      خودش فيدو بگويد او تنها از طريق      
آيد او با تعدادي از امور تجربي كه معناي           اي از رفتار نائل مي      رسد و به شيوه     خاص مي 

اش  كند بلكه  براي هر تجربه جديد از تجربه قبلـي   عامي از آن استنتاج شده شروع نمي      
شود و معنا وسعت       ديگر مي  گيرد و به اين ترتيب يك معنا، ابزار درك معناي           كمك مي 
  .                دهد كند و ديگرجزئيات را پوشش مي پيدا مي
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و . دهنـده آن  كليت در كاربرد براي فهم موارد جديد است نـه در اجـزاء تـشكيل              
دهنده شان بلكه به خاطر كاربردشان، و       خاطر تركيب اجزاء تشكيل   هاند نه ب    مفاهيم كلي 

 حذف شده اسـت صـرفاً يـك         ءها شي ميليون ن كليت از  مجموعه صفاتي كه براي يافت    
  . (Dewey, 1991, p129-127)اي كليمجموعه و يك سياهه است نه ايده

  
  ذات 

از يونان تاكنون مورد بدفهمي واقع شده است         به عقيده ديويي مقوله فلسفي ذات     1
كيفيـت  اين دو در واقع يك  . سوءتعبير شده است2)وجود يا موجود( عنوانو از آن به

امـا ذات بـا     . شان براي آدمـي     شناسانهحضور پديدار  واسطه از رخدادها و امورند با     بي
  . (Todd, 2006, p13)كاربردش براي آدمي رابطه نهاني دارد مقاصد و

ذات چيزي جز پشت سر هم آمدن امور تجربي نيست اگر يك رخداد تجربي معنا               
 خواهد شد و ايـن تكرارهـا ماهيـت و           پيدا كرد هر چه بيشتر و بيشتر صحيح و منطقي         

ي و  ئسازند گويي كه غير از آن وجود ندارد اما اين ذات چيزي مـاورا               ذات شيء را مي   
حركـات  . سرّي و لازماني لامكاني نيست يك نتيجه درازمدت و غايي يك شيء است            

 يعنـي   3اي  ها و ترافيك يـك معنـاي آن فــعل نـشانه             دست پليس براي كنترل ماشـين    
درك قـانون و تـداوم   ) ذات آن(تر آن  رويي و سطحي و معنايي زيرين و ثابت      مـعناي  

ذاتي كه در سوت و حركات دست پليس تجـسم          . استاندارد تبـادلات اجتماعي اسـت   
ي و متعالي علاوه بر عوامل و جريانات فيزيكي نيـست بلكـه           ئيافته است واقعيتي ماورا   

ايم و از امور تجربي انـتزاع كـرده خودقانون اجتماعي است كه ما براي پيشبرد مقاصد     
 وابسته  برخلاف نظريه فـلاسفه يونـان موجودي نه تـنها متـعالي نيـست بلـكه كامـلاً          

                                                 
1  - essence 
2- existence or being 
3- signaling act 
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جـود  به امـور فيزيكي اســت و با اين وصــف امكـاني اســت و قطعيتـي در آن و                  
  .(Dewey, 1919, p183-190)نـدارد

  
  )جستار(نظريه دانش 

1 يابـد و جـسـتار     و منطق تجربي تغيير مي      به نظريه جستار   نظريه دانش در ديويي   
  .(Hook, sidny, 1959, p56) استخود به موقعيت تجربي وابـسته

نـد تمــايزي قـرار      رايان تلاش كرده  را چه تـجربي  به نظر ديويي چه فلاسفه عقل     
ر او د  .نـد ك جهان واقع كه فكر به آن ارجاع مي         )حوزه دانش (دهند بيـن جـهان تفكر   

وضـعيت كنـوني تئـوري      (  و 2)آيا منطق يك علم دوآليـستي اسـت       (هايي چون   نوشته
هگل رفع نمايد امـا ايـن        قبول نظريه ايدئاليستي    سعي كرد اين دوگرايي را با      3)منطقي

شناسـي  اي بـين روان   مد توصيف نمود و سعي كرد راه ميانه       آنظريه را نيز مبهم و ناكار     
شناسي ويليام جيمـز كـه اصـول        تشار كتاب اصول روان   ان تجربي و ايدئاليسم بيابد اما    

ايدئاليستي را يكسره نفي كرده بود و نيز رواج نظريه تكاملي داروين او را بيش از پيش          
  .)Encyclopedia of philosophy, vol, 4, p707( گرايي پايبند كردبه اصول طبيعت

شـود، او ديـدگاه    مـي  ست تجربي كه توسط ما تجربـه       ا ايبنابراين ابژه دانش ابژه   
كنـد و بـين تجربـه و دانـش تمـايز              را نقد مـي   ) گرايانهذره(شناسي اتميستيك   معرفت

كند براي او تجربه مقــدم بـر        شناسي پوزيتوسيتي حمـله مي   گذارد و نيز به معرفت      مي
 .آيد ميدست هدر تجربه ب دانـش است اما دانـش نيست و دانـش از راه كندوكاو

  گرايـان انگليـسي متفـاوت اسـت        مفهوم تجربـه در تجربـه      ديويي با گرايي  تجربه
پـذيرد و     ها پايان مـي     شود و با انبوه تجربه      ها آغاز مي    گرايي ديويي با انبوه تجربه    تجربه

                                                 
1- theory of inquiry 
2- is logic a dualistic science(1891) 
3- the present position of logic theory(1890) 
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ها نتوانند  كند اما اين واقعيت نو عاري از خطا نيست اگر نظريه          واقعيتي نو را عرضه مي    
هـا نيـز هميـشه در حـال         ايد تغييـر نماينـد و تجربـه       دار كنند ب  هاي ما را مـعني   تجربه

هـا    اند مطالعه دانش مطالعه امري پويا است يعـني جستار اسـت و به علـت               بازسـازي
 ,Dewey)كنـد  ها تأكيد مـي  ها و نسبت طـور توصيفي بر مجموعهكند بلكه به حكم نمي

1919, p147).  
اي كـه نتـايج آن موجـه شـده          كند  به ابـژه     ديويي ابژه دانش را محدود مي      اًظاهر

3باشند 2 و گويي امر شناخته  دهد بين ابژه شناخته شده و تمايز قرار مي و ابژه ناشناخته1
ديويي در بيان جملات خـود محتاطانـه    اما. شده قبل از شناخت ما وجود نداشته است       

قبل از شناسايي نيـست، يعنـي         4ابژه دانش يك وجود كافي    (گويد  كند او مي  عمل مي 
دار است و در جريان شناسـايي اسـت         لهئك ابژه قبل از شناخت تنها يك موقعيت مس        ي

متعين آغاز   هاي از قبل معين شده و     جستار با ابژه  كه  و معتقد است    ). شودكه كامل مي  
پس آنچه قبل از    . دار و مشكوك است   لهئشود كه مس  شود  بلكه با موقعيتي آغاز مي      نمي

   .)Thayer, 1952, p 189-192(وقعيت است نه ابژهدانش ما وجود دارد تنها يك م
5 ديويي . اي را حل كند  تجربه عقيم استلهئتواند مسكه ذهن نمياز اين رو زماني   

منفـصل اسـت يـك       اي است كه از ديگر تجربيات مـا       گويد تجربه ناشناخته تجربه   مي
آزماييم تـا ربـط آن را بـا ديگـر     حاصل است كه ما آن را دوباره مي     تجربه منفك و بي   

  . تجربيات ذهن خود بيابيم
كند و اين تداوم تجربيات است كه     هر تجربه پسيني تجربه پيش را به ابزار بدل مي         

. كنـد كند و اين تداوم تجربه است كه ابژه ناشناخته را قابل شناخت مـي             ادامه پيدا مي  

                                                 
1- warranted assertability 
2- known object 
3- un known object 
4- sufficient existence 
5- undeductive experience 
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  كـافي  (شـود   بيشتر شـناخته مـي    تجربه گذشته در پرتو تجربه بعدي است كه بيشتر و           
زمـان بـا هـم حـضور        ها و افكارمان هيچگاه با ارجاعاتشان هم      بنابراين ايده ). شودمي

كند و نه تنها در زمان حال كـه  ندارند چون ارجاعاتشان هميشه در زمان امتداد پيدا مي     
  .)mason, Franklin, 2007, p 4(يابنددر زمان آينده نيز امتداد مي

ز دانش چيزي است كه به خاطر ويژگـي تـداوم در حـال بيـشتر درك                 يك ابژه ا  
2شدن و بيشتر كافي شدن   .)ibid, ibid(است 1

رسد، نيـستند بلكـه بـراي دريافـت دانـش           ها آنچه در نگاه اول به نظر مي       پـديده
  يه شـود  ـشـان تك ـ  تكامـل  هـا و  تـو نـسب   تغييراتبايد به    3تر و دانستن چگونه   عميق

(The philosophy review, p105).  
هر آنچـه   .كندرابطه نهاني امور باهم تكيه مي ها و نسبـت ديويي بسيـاري جاها بر   

 نهـايي   و فرد از يك مرحله ظاهراًآغازي است براي مرحله بعد كند نقطهفرد كشف مي  
 ـ ـها به م  ـگذارد كه مرحله قبل را تن     اي گام مي  به مرحله  اي بـراي   مقدمـه  و زارـنزله اب
 محـيط بـودن و     )in( در مت مـستلز  ـل شناخ ـ ـگونه مراح داند اين يـوني م نـمرحله ك 

ــا   ــا ب ــه تنه ــداوم ذهــن اســت و ن ــت م ــال ذهــن )with(فعالي ــودن و انفع  محــيط ب
)Dewey,1919,p.156(.  

  
  )Truth( صدق

  نـشده معنـا پيـدا      شده و تجربه شناخته   كذب در پناه همين تجربه شناخته      صدق و 
  يـابيم بـه نتـايج      از فعل اسـت كـه وقتـي آن را مـي           ) برداشتي(صدق طرحي   . كندمي

پس صدق يك موفقيت اسـت و كـذب يـك عجـز             . كنيمآميزي دست پيدا مي   موفقيت
                                                 

1- ever-more comprehensive 
2- ever-more sufficient 
3- knowing how 
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راهنمـايي خـود درآورد كـه        ما را تحت كنترل و     اگر ايده يا حكمي چنان رفتار     . است
اگـر  نوس، صدق اسـت و      أنامتعين است متعين نمايد و م      نوس و أقبل از ما نام    آنچه را 

هـا و   ايده يا حكمي ما را به بيراهه ببرد و سردرگم نمايد و ارتباط آن را با سـاير ايـده                   
كنـد  صدق چيزي است كه تجربه شناخته شده توليد مي        . ها در نيابيم كذب است    حكم

)Mason, Franklin, p12(.  
با اين اوصاف صدق در نظريه ديويي با حكم موجه پيوند دارد و حكم موجه نيـز                 

 است كه در ارتباط با تجربيات ما باشد و كارآيي داشته باشد ابزاري باشد براي                حكمي
دق يـك   .ور كلي تعداد بيشتري از تجربيات مـا را در برگيـرد      رسيدن به اهدافمان و به    

2قضيه صادق در قابل اثبات بودن  ثابتآن است نه يك قضيه كه ضرورتاً   . شده است1
  او از امر واقع است تعريفي كه پيرس قبلاًتعريف وي از صدق متضايف با تعريف  

هاي واقعي توسط صـدق     كنند و ابژه  هايي واقعي را بيان مي    بيان كرده است حقايق ابژه    
 .)ibid,ibid)(نظريه ابزارگرايي صدق(شوند يعني توافق بيان مي

توانـد  كنـد  ابزارگرايـي مـي      گرايي متمايز مي  ديويي خود ابزارگرايي را از منفعت     
  .  حيطه وسيعي از نتايج عملي نظري، سياسي، هنري و مذهبي باشدشامل

گرايي اين نظريه نماينـد قـرار دادن        اي حكم به منفعت   آنچه باعث شده است عده    
  اما اين تمـايز يكـسره در فلـسفه ديـويي           . تمايز بين امر بريني و امر ابزاري بوده است        

راگيـري  يفيت است نه در كميـت و ف اعتبار است و تفاوت اين دو تنها در درجه و ك  بي
تواند ابزار فهم دانش جديد در      هر دانش مي  . پايه است  بي دانش براي خود دانش اساساً    

 Dewey, 1997, p)3آميز ديگري گردد اين روند مـارپيچي دانـش اسـت   لهئموقعيت مس

120) .  

                                                 
1-assertability 
2-asserted 
3- spiral movement of knowledge 
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  نفي تمايزات و تدرج 
  در علـم زبـان مرتفـع       گردد كه تمـايزات بـسياري       از آنچه گذشت اين نتيجه مي     

تواند هدف نيـز    اي دو لايه است، در عين اين كه ابزار است مي          هر امر پديده  . گرددمي
له تنها با قرار گرفتن اشيا در موقعيت معنا دارد و اشـيا بـه تنهـايي و                  ئو اين مس  . باشد

 ,Lowney, Charles(معناينـد  بدون در نسبيت قرار گرفتن با آدمي و يا موقعيـت بـي  

1995, p7(.  
هـا جـدايي و     در واقع به كل ايدئاليست     متفكر ايدئاليست و   ديويي خطاب به لوتز   
2تمايز تفكر به عنوان محتوا پرسد فكر به او مي .كندنقد مي را تفكر به عنوان فعاليت و 1

 هـاي خـارجي و    داده ند؟ آيا بـه اطلاعـات و      خود كار مي  عنوان محتوا خودش خودبه   
كند يعني  ناگهاني كار مي   بدون مقدمه و   ردازش نياز ندارد؟ اگر   مقدمات تجربي  براي پ    

 رسد تنها يك معجزه است اما اگر بـه تجربـه و           ناگهاني به نتايجي مي    كند و خيزش مي 
  .)dewey, 1916, p173( مقدمات نياز دارد اين يك فعاليت ابزاري است داده و

 غايـت را بـا هـم بيگانـه و          و كنند ابزار ها ما را مجبور مي    و ساير ايدئاليست   لوتز
متناقض تصور كنيم و آنگاه براي ربط دادن آنها به هم به موجودي متعالي نيـاز داشـته                  

  .)ibid, p176(معناست فرمال يك فرض بيتفكر به عنوان يك فعاليت صرفاً .باشيم
 ـ       ديويي اولين نظريه    هـاي هگـل   ثر از ايـده   أهايش را درباره جهان واقع و ذهن مت

ايداليسم را متمايز كـرد و تحـت         شناسي تجربي و  د اما بعدها رابطه بين روان     مطرح كر 
دانـش  . ثير نظريه تكاملي داروين ديدگاهي  طبيعت گرايانه نسبت به دانش پيدا نمود            أت

بر طبق اين ديدگاه از پايگاهي متعالي عاري گشت و به بازسازي فعال شـرايط محـيط                 
  .)God fery, 2002, p3(بدل گشت

                                                 
1- thought as content 
2- thought as activity 
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شود و به سطوح مختلف     ن وصف تمايز بين جهان تفكر و جهان عين رفع مي          با اي 
ليفي نيز با توجه بـه قائـل شـدن بـه     أتحليلي و ت گردد و تمايز قضايايدانش احاله مي

 تفاوت اين دو سطح قضيه و     . گردداينكه قضاياي تحليلي زيربنايي تاليفي دارند رفع مي       
  .)Garisson james, 1995, p4(ر كيفيت استنيز دو نوع دانش تجربه و رياضي تنها د

ايجاد جهاني متـدرج نيـاز بـه         گرايانه از معنا، زبان و دانش و      گونه تلقي نسبي  اين
ه عليت ئلمس. بردنيرويي ماورايي و متعالي براي پيوند عين و ذهن را از بين مي            غايت و 

فلاسـفه تجربـي و     هايي براي   ها چالش و قائل شدن به پايگاهي فراعيني براي آن مدت        
. اي چون هيوم آن را تـداعي امـور و تكـرار امـور دانـست        گرا فراهم نمود و عده    عقل

شود ديويي با تمركز  بر وحدت و تماميت تجربه به جايگاهي تجربي براي آن قائل مي               
تـوان  دانـد و مـي    له مـي  ئنيز براي پيشبرد امور و حل مس       و آن را تنها برساخته آدمي و      

-lowney charles, 1995, p 7( فرا برسد كه ديگر نيازي به آن نباشـد فرض كرد زماني

5(.   
  

له سازئموقعيت مس  1
دهند شود درست هنگامي كه اشياء كار خود را انجام نمي         دانش با جستار آغاز مي    

  .گيردله آميز قرار ميئشود  و فرد در موقعيت مسو فرآيند شك ايجاد مي
شود كه رفتارهـاي    محدوده وسيعي را شامل مي    تعريف موقعيت ساده نيست زيرا      

 The philosophy review, p(اند و فراتر از دانش آدمي اسـت آدمي بينيغيرقابل پيش

104(.  

                                                 
1- problematic situation 
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العمـل  له ساز نامتعين، مبهم مشكوك و متغير اسـت و اولـين عكـس             ئموقعيت مس 
حدس آغاز دانـش واقعـي اسـت كـه بـا فرصـت و               . واقعي انسان به آن حدس است     

  .)Dewey, 1953, p 135(رو استهانات وسيعي روبامك
  :گـذاريم له چهار مرحلـه يـك جـستار را پـشت سـر مـي              ئبراي شناخت يك مس   

  ها كـه بـر اسـاس حـدس اسـت       جمع كردن داده -2آميز  لهئ مواجه با  موقعيت مس     -1
  هـا در عمـل    هـا و حـدس     بـه كـارگيري و آزمـايش داده        -4هاي فرضي    راه حل  -3
)The philosophy review, p104(.  

ذهن در اين   . هاي پيشين خود متكي است    براي شناخت موقعيت مبهم ذهن به يافته      
حـال بـراي رهـايي از       . هاي قبلي خود است   اعتمادي به يافته  حالت دچار بحران و بي    

و فرد بايستي    هاي پيشين ابزاري براي شناخت موقعيت مبهم پيش رو دارند         بحران يافته 
  ناس كه براي يافتن يك عقده روانـي بـه تمـام زنـدگي فـرد نظـر                  شهمانند يك روان  

هـاي كنـوني مـشاهده و مقايـسه         ارتباط با يافتـه    هاي پيشين را در   افكند همه يافته  مي
  .)(ibid, ibidنمايد

1  دانش براي ديويي منظري روياني. آيددانش جديد از درون دانش قبلي بيرون مي

   .)Dewey, 1953, p 146( بازسازي استو ديالكتيك دارد و ذهن مدام در حال
طبيعت نيز در حال شدن مداوم است و بنابراين ذهن هيچگاه به نقطه پايان نخواهد    

  .رسيد
  

                                                

  دانش يك باورجامعتر است
داند اما باور يك اصطلاح تكنيكـي سـنتي نيـست           ديويي دانـش را جزء باور مي     

 ديويي آنچه حـوزه ذهـن را نهايتـاً        نزد   .شدگرايي پيشين ديده مي   ثنويت آنگونه كه در  

 
1- Emergenty 
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1 اي بـا هـم     اين عناصر به شيوه    .برون دادند  ها يا عادات درون داد    دهد چرخه شكل مي 

  شـود شوند كه از تركيب آنها عنصر جديد يـا موجـود جديـد ايجـاد مـي                تركيب مي 
)Tiles.j.e, 1990, p117-113(.  

 ترين درصـد حقيقـت و     دستيابي به دانش كامل دستيابي به باورهايي است كه بالا         
  .كمترين ميزان استثنائات را دارند

 تفاسـير  آراء و  بنابراين براي اجتناب از تفاسير مختلف از واقعيات بايد توافـق در           
گونه كه گفته شد هـيچ  رسد همانبه نظر مي  .تر رسيد به يك تفسير جامع    برقرار گردد و  

  .)ibid,bid(توافق نسبي استپاياني براي اجماع قطعي تفاسير وجود ندارد بلكه يك 
  

  نكاتي چند در خصوص نظريه دانش 
طبيعـت   هگل در  رورتي معتقد است ديويي به جاي استفاده واقعي و به تمامه  از            

 هدف و ضـعيف و قـوي خـودش را مـشغول قـانون       -گراييش با ايده تداوم بين ابزار     
  لـسفه ديـويي    كنـد و كـل ف     گريسون نقد رورتي را مـردود مـي       . تكاملي داروين نمود  

  شناسـي يـا منطـق تجربـي ديـويي بـه نظـر              معرفت. داندرا فلسفه توسعه فرهنگي مي    
ه وبرده هگلـي دارد ابـزار و زبـان و مفهـوم             ـالكتيك خواج ـهت زيادي به دي   ـاو مشاب 

 ـ          وژه اسـت  ـير ابـژه س ـ   ـهوم هگـل ازس ـ   ـديويي از ديالكتيك ابزار هدف موازي با مف
)Reijo miettinen, 2006, p 5(.  

يابيم كـه   اش نگاه كنيم درمي   رورتي معتقد است اگر با ديد نقادانه ديويي به فلسفه         
گرايي گشته است كه براي اثبات حقيقتش تنها        ناخواسته درگير متافيزيكي به نام طبيعت     

گرايي اسـت و ايـن تسلـسل        نسبت گرايي اسير  بريم حال آنكه تجربه    به تجربه پناه مي   
ويي از ما خواسته است كه يك وحدت غيرقطعـي از تجربـه را               دي .همچنان ادامه دارد  

                                                 
1- input-out put habits 
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عنوان نقطه آغاز تفكر بپذيريم اما با اين كار مرتكب جرمي شده اسـت كـه خـودش          به
توان يك تلقي تجربي از وحدت غيرقطعي تجربه داشت         چگونه مي  .اش كرده است  نهي

  )Rorty, 1977, p9(اگر تجربه هميشه در تغيير است؟
جـستار  . داندشناختي مي  ديويي از پژوهش را آميخته به عناصر روان        راسل تصوير 

بنابراين ديويي منطق يـا  . پذيردله پايان ميئشود و با حل مسبا احساس مشكل آغاز مي   
 :1386 خـسرو بـاقري،   (كنـد نظريه جستار خود را منفك از نيازهاي فردي لحاظ نمـي          

134(.   
  

  گيرينتيجه
له ئمس)  جستار – معنا   –زبان  (در تمام مباحث ديويي     رسد نكته اساسي    به نظر مي  

گرايـي و ربـط آن بـا        از اين سه واژه نـسبي     . اجتماعي بودن  قرارداد و بازسازي باشد      
هـاي زبـاني    شود نظريه زبان وي با رفتارگرايي كـواين و بـازي          گرايي نتيجه مي  تجربه

له ئگماتيست است مـس   اما براي ديويي كه فيلسوفي پرا     . ويتگنشتاين متاخر همسو است   
كنـد  هاي دروني كه پاسخي دريافت نمي     زبان خصوصي وجهي ندارد و به جز واگويه       

العمـل افـراد در مقابـل يكـديگر و فهـم       آنچه مهم است عمل و عكـس      . چيزي نيست 
اما براي جوامع گوناگون اين رفتارها      . اجتماعي رفتار و سپس دريافت معنا از  آن است         

كنـد كـه ايـن معـاني        تواند متفاوت باشد اما او هيچ جا بيان نمـي         و بنابراين معاني مي   
ها را تنها به درجه و كيفيـت        ديويي تفاوت . گرددمتفاوت باعث ايجاد علوم متفاوت مي     

  امـا بـه نظـر      . ها و تجربيات متفاوت اسـت     كند علم متفاوت نتيجه موقعيت    محدود مي 
   نتيجـه تجربيـات مـشترك ايجـاد         هاي علمي در  رسد توافق عالمان علم براي نظريه     مي
دارد و توافق بر سر آن زبـان امكـان دارد امـا              علم زبان مخصوص به خود را     . شودمي

  .هاي كواين همسو استله با نظريه پارادايمئعلم مطلق و يقيني وجود ندارد اين مس
اشتراكي بودن   بنابراين ديويي با قائل شدن به ويژگي اجتماعي بودن معنا و زبان و            

  .گرددزند و از سويي مانع مطلق بودن آن ميگرايي دامن مين از سويي به نسبيآ
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